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 چکیده
در مشروعیت  ، همانا اعتبار مقبولیت مردمی حاکمدر فقه سیاسی مورد بحث و اختلافاز مسائل 

اند آراء متفاوتی مختلفی که در این زمینه سخن گفتهباشد، که از سوي نظریه پردازان حاکمیت او می
ارائه شده است. و البتّه از سوي طرفداران مدخلیت مقبولیت در مشروعیت نیز در نحوة این دخالت 

 ایدة روشنی ارائه نگردیده است. 
 ن این وادي،و نقد و تحلیل آراء نظریه پردازا در این مقاله، با بررسی ادلّۀ اجتهادي از کتاب و سنّت،

رابطۀ مقبولیت مردمی حاکم با مشروعیت حاکمیت او اثبات شده، ایدة روشنی در نحوة این دخالت نیز 
 ارائه گردیده است. 

) و یا با السلامعلیهمگردد (در زمان معصومینکه یا با نصب خاص الهی محقّق می» حقّانیت«ایم که گفته
حکومت را به بار خواهد » مشروعیت«ضمیمه گردد، » مقبولیت«ا نصب عام (در زمان غیبت) آنگاه که ب

 باشند.   آورد. هریک از حقّانیت و مقبولیت، جزءالعلّۀ مشروعیت می

 
 مشروعیت ،فقه سیاسی، حکومت اسلامی، مقبولیت   کلیدواژه:

 

 مقدمه
دخالت یا عدم دخالت رأي و یکی از محورهاي مورد اختلاف میان نظریات گوناگون مطرح در این مقام، 

نظر مردم در به قدرت رسیدن ارباب قدرت است. نزاع در مشارکت دادن آراء شهروندان در تعیین حاکم، 
اي به درازاي اندیشۀ انسانی دارد. از آن زمان که انسان به اندیشیدن ریشه در تاریخ تفکـّر بشري، و سابقه

 امش از او سلب کرده بود. اندیشید و به تفکـّر پرداخت، این دغدغه آر
دار تفکـّر بشري بودند، راه ورود در بیش از دو هزار و پانصد سال پیش، آن زمان که سوفسطائیان، میدان

در دولتشهرهاي یونان و بیش از همه در «در عالم سیاست و قدرت بر همگان گشوده بود، و همین امر که 
ه عنوان سیاستمدار شهرتی کسب کند مگر اینکه بتواند توانست امید داشته باشد که بکس نمیآتن، هیچ

آموزند، و وي را در این سخن بگوید، و نیکو سخن بگوید. سوفسطائیان مدعی بودند که این فنّ را به او می
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گر امکان رسیدن به شهرت سیاسی براي نشان »)1/102(کاپلستون،تاریخ فلسفه،پرورندمی» فضیلت سیاسی«
همگان، در جامعۀ آن روز است، و این نیست مگر دخالت داشتن نظرات شهروندان دولتشهرها در به قدرت 

 رسیدن حائزان این فضیلت سیاسی. 
هاي از اوائل قرن پنجم پیش از میلاد، یعنی زمانی که شرط دارا بودن ثروت براي احراز مقام

هر فرد آتنی در مجلس داراي حقی برابر براي شرکت مستقیم در  دولتی منسوخ شد،
هاي گذاريمباحث مربوط به قانون گذاري، قضاوت، عضویت در شوراي اجرائی و سیاست

 )22دموکراسی چیست، ،بویل -بیتهام (جامعه گردید.
اند و رانده جایگاه مردم در حکومت اسلامی، از مباحثی است که متفکّران متعددي در خصوص آن سخن

 توان یافت.اند. این نظرات عرض عریضی را شامل است، که جامعی میان آنان نمیتلاش کرده در تبیین آن
اند، تا آنان که این نقش را به از آنان که نقشی تعیین کننده در مشروعیت حکومت براي قبول مردم قائل شده

که بتوانیم با تمسک به شیوة معهود فقاهتی، به این مطلب اند. تلاش ما در این مقاله آن است صفر تقلیل داده
 بپردازیم، و این مؤلّفۀ بسیار تعیین کننده را در فقه الحکومه مورد ارزیابی و داوري قرار دهیم.

و سایر معصومان، میان متفکّران شیعه اختلاف  آلهوعلیهااللهصلیدر خصوص نقش مردم در حکومت رسول االله
مطلب، گذار از آن  براي رسیدن به اگرچهکنیم، خورد، لذا بحث را بر آن متمرکز نمیمیزیادي به چشم ن

نقش مردم در حکومت «آیه االله مصباح یزدي در بحث  ناگزیر است و باید بحث را از آنجا آغاز نمود.
 :کندمی، سه نظر را مطرح »اسلامی در زمان غیبت

1. ت فقیه از طرف خدا و امام زمان نظري که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمی
است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعی به امام زمان انتساب پیدا کند، اما 

 تحققّ عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد.

نظري که معتقد است اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان عیبت به نصب  .2
و امام زمان است، اما تعیین شخص آن و همچنین تحققّ و استقرار  عام از طرف خدا

 حکومتش بسته به رأي و انتخاب مردم است.

که بگوئیم در زمان غیبت امام زمان حتّی  نظري که بصورت یک احتمال مطرح شده .3
(مصباح، اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است

66-65ه ولایت فقیه، نگاهی گذرا به نظری(. 
حال با پذیرش همین تقسیم بندي، به بررسی ادلّۀ این باب پرداخته، و سپس با نقل و نقد آراء متفکّرانی 

 اند، به داوري و انتخاب رأي حقّ دست خواهیم زد.که در این زمینه بحث کرده
 

 مشروعیت آن  در ی حکومتمردم مدخلیت مقبولیتادلّۀ 
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ها در سرنوشت خویش، اصل استواري است که آیات و روایات فراوانی بر آن داشتن انساناصل دخالت 
اند و چه دم زده» تفویض«اند، چه آنان که از نماید . همۀ اندیشمندانی که انسان را مجبور ندانستهدلالت می

آدمی، تعیین کنندة  اند، قدر مشترك معتقـَدشان این است کهرا برگزیده» أمر بین الأمرین«کسانی که 
سرنوشت خویش است. سنـتّ الهی بر آن است که تا گروه مردمان، قصد و ارادة جدي در بهبود وضعیت 

 خویش نداشته باشند، تغییري در آن نخواهد داد . 
 
قرآن کریم در دو آیه، بر دخالت داشتن انسان در سرنوشت خویش، به طور عام و مطلق تأکید نموده، و  .1

 فرماید:میصریحاً 
هِمرُوا ما بِأنَْفُسغَیتَّى یمٍ حرُ ما بِقَوغَیلا ی 11الرعد : ( إنَِّ اللَّه(   

 دهد تا آنان حال خود را تغییر دهنددر حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى

کبِأنََّ ذل اللَّه لَم کراً یغَیۀً ممعها نمْلى أَنعمٍ عتَّى قَورُوا حغَیما ی هِمُ53:  الأنفال( بِأنَْفس( 
 آنان آنکه مگر دهد،نمى تغییر داشته ارزانى قومى بر که را نعمتى خداوند که است سبب بدان] کیفر[ این

 دهند تغییر دارند دل در را آنچه

سنـتّ الهی در بیانگر آمده است،  اندك تفاوتیبا  آیۀ دیگر نیزکه در  ین آیه،ولتعبیر به کار رفته در ا
انسان، سرنوشت خود را با دست خود «باشد . مطابق این سنـّت خداوندي خصوص تحولات اجتماعی می

من  مدرسی،( »زند؛ و بدون تردید، اعمال انسان در ساخت و تغییر شرایط پیرامونی دخیل استرقم می
آیه، به لحاظ تکوین، شرائط محیطی بر انسان احاطه نداشته و او را  دو . برابر این)5/310 ،هدى القرآن

 نمایدمقهور خود میه و آوردسازد، بلکه این اوست که شرائط را تحت سلطۀ خویش در مقهور خویش نمی
. آیه کند. بر این مبنا، این آیه قانونی عمومی و کلـّی را بیان می)13/28 ،من وحی القرآنتفسیر فضل االله، (

 :یدگومیدر تفسیر آیه االله مکارم 
 ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده! قانونى سرنوشت

شناسى در اسلام است، به ما هاى اساسى جهان بینى و جامعهاین قانون که یکى از پایه
گوید مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس در دست خود شما است، و هر گونه تغییر مى

کند، خوشبختى و بدبختى اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت مىو دگرگونى در 
کدام پایه ندارد، آنچه شانس و طالع و اقبال و تصادف و تاثیر اوضاع فلکى و مانند اینها هیچ

اساس و پایه است این است که ملتى خود بخواهد سربلند و سرفراز و پیروز و پیشرو 
و زبونى و شکست در دهد، حتى لطف خداوند، یا  باشد، و یا به عکس خودش تن به ذلت

مقدمه، دامان هیچ ملتى را نخواهد گرفت، بلکه این اراده و خواست ملتها، و مجازات او، بى
، مکارم(سازدتغییرات درونى آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا مى

  .)22/184 ،نمونه
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رامون خود، اگرچه به منزلۀ پرده برداشتن از امري تکوینی و هویدا این تبیین تأثیرگذاري بشر در جهان پی
تر، مشعر به کردن حقیقتی خارجی است، لکن بیان آن در قرآن کریم بدون افزودن حاشیه و توضیحی افزون

لهی، باشد . به بیانی دیگر، این نقل بدون تعلیقه در کلام امقبولیت آن در حوزة اعتباریات و امور تشریعی می
مؤید آن است که انسانی که در شرایط زندگانی خویش تأثیر گذار است، و در رقم خوردن سرنوشت خود 

باشد. سکوت قرآن پس از حکایت نقشی فعال بر عهده دارد، در این حضور فعال در عرصۀ جهان، محقّ می
شود و آنچه به او مربوط میاین حقیقت عالم تکوین، مهر تأییدي است بر این نقش آفرینی آدمی در هر

سازد. و این یعنی براي انسان حقّ تعیین سرنوشت قائل شدن، و او را لایق چنین نقش سرنوشت او را می
 آفرینی شمردن.

و از اموري که آشکارا در سرنوشت انسان تأثیر دارد، حکومت و دولتی است که آدمی تحت حاکمیت آن 
به یقین چنانچه تأثیر   فرد انسان و جامعۀ پیرامون او حکمفرما است.زندگی می نماید، و قوانینی که بر 

گذاري آدمی را در سرنوشت خویش و شرایط اجتماع پیرامون خود بر حقّ دانستیم، بایستی براي اظهار نظر 
نسان او در امور حکومتی نیز اعتبار قائل شده، و او را در آن شریک بدانیم. نترسیم از این که گفته شود باید ا

گیري قوانین حاکم بر روابط اجتماعی خویش را انتخاب نماید؛ مگر این بتواند فرد حاکم بر خود، و جهت
. و آنگاه 2»)3الإنسان: ( إنَِّا هدیناه السبیلَ إمِا شاکراً و إمِا کَفُوراً«سخن چیزي فراتر از این کلام الهی است که 

وقتى «یابد که عام الهی است که ادامۀ آیۀ شریفه معناي اصلی خویش را میدر سایۀ توجه به این قانون 
 خواهد مگر آنکه ایشان خود را تغییر دهند، و از زىنمى که البته –خداوند براى مردمى بدى بخواهد 

کس نیست که از شقاوت و نقمت، و یا عذاب او جلوگیرى هیچ – عبودیت و مقتضیات فطرت خارج شوند
و به این ترتیب به خوبی بطلان توهم دلالت این آیه بر قول به  »)11/311، المیزانطباطبائی، ( ل آوردبه عم

 .)7/20 ،مفاتیح الغیب ،رازي فخر( شودجبر دانسته می
 

 آن حضرتدر خصوص آیندة امت اسلام و آتیۀ  جانشین برحقّ بلافصل خودبا  آلهوعلیهااللهصلیّپیامبر اکرم .2
 فرماید:می در نقل کلام رسول االله السلامعلیه. امیر مؤمنانگویدسخن می

ولُ اللَّهسکَانَ ر قَدهآل و هلَیع لَّى اللَّهداً فَقَالَ:  صهع إِلَی هِدی فإَِنْ «عتُأم لَاءو بٍ لَکنَ أَبیِ طَالا ابی
اخْتَلَفُوا علَیک فَدعهم و ما هم  ولَّوك فی عافیۀٍ و أَجمعوا علَیک بِالرِّضَا فَقُم بِأمَرِهم، و إنِْ

َلُ لکعجیس فإَنَِّ اللَّه یهخْرجَاً ف249-248، المهجۀالمحجۀ لثمرةکشف ،ابن طاووس(»م(. 
و بتحقیق که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلّم با من عهد کرده و فرموده است: اى 
پسر ابى طالب براى تو است ولایت امت من، پس اگر با عافیت و سلامتى ترا والى قرار 

مر آنان قیام کن، و اگر اختلاف کردند آنان را دادند، و با رضایت بر تو اتفاق کردند با

گونه تعیین توان هرگونه اظهار نظر و رأي مردمان، و همهمسلـّماً نمیاکنون سخن از اصل حقّ انسان و نقش داشتن او در تعیین حاکم و دولت است.  2
 آنها را مورد تأیید شارع مقدس شمرد.
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بخودشان و آنچه بآن مشغولند واگذار؛ که همانا بزودى خداوند براى تو مخرج قرار دهد و 
 .)237 ؛(ترجمه کشف المحجه)برنامه سعادت ؛محمد باقر شهیدى گلپایگانىسید ( براى تو فرج رساند

رسمیت شناختن نقش رعایا در اختیار والی، و مدخلیت د بر به داراین کلام رسول االله دلالت روشنی 
 رأي و نظر شهروندان در جواز شرعی إعمال ولایت، اگرچه از جانب والی برحقّ بوده باشد. 

مطابق اصل دلالت امر بر  »3اخْتَلَفُوا علَیک فَدعهم و ما هم فیه إنِْ« امر پیامبر اکرم مبنی بر این که
را متوقف بر قبول و عدم اختلاف امت  )والی برحقّ مسلمانان( إعمال ولایت امیرالمؤمنین ، جواز4وجوب

نماید؛ که در غیر این صورت، و چنانچه رعایا به اختلاف رأي و نظر پرداخته، و حاکمیت امیر مؤمنان را می
و عدم دخالت  سکوت )چنانکه تاریخ غمبار صدر اسلام حاکی از همین رویکرد تباه است( نپذیرفتند

که مورد اقبال رعایا نباشد،  کسیشود. بنابراین، حاکمانه در امور جامعه، بر علی بن ابی طالب واجب می
؛ و اقبال و انتخاب مردم، ، اگرچه ولی بر حقّ بوده باشدولایت در امور را نخواهد داشتحقّ إعمال 

  باشد.مشروعیت بخش تصرّفات حاکمانۀ والی می
اگرچه بر مشروعیت فقهی حکومت حاکم منتخب و مقبول مردم دلالت ندارد، لکن به  این روایت،

 نماید.روشنی بر عدم مشروعیت فقهی حکومت حاکم غیر منتخب و غیر مقبول دلالت می
یاوري ممکن است اشکال شود که امیرمؤمنان در ادامه همین کلام، سکوت و عدم اقدام خود را به بی

که چنانچه آن حضرت یاوري شمارد، که ظهوردارد در اینرا معلول تنهائی خویش برمیمنسوب دانسته، آن 
 :دادداشت تا بتواند حقّ خود را بگیرد هیچگاه تن به بیعت با ابوبکر نمی

ْنتی فَضَنتیلُ بإِلَّا أَه داعسی معلَا م و دافی رل سفإَذَِا لَی نِ  فَنَظَرْتع کَانَ بِهِم لَو ؛ ولَاكالْه
»] خ«اً لی بعد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله عمی حمزَةُ و أَخی جعفَرٌ لَم أُبایِع کَرْهاً [مکْرَه

یتلنِّی بَلک نِ ولَیَلَامِ -بِرجبِالإِْس دهی عیثدح- یلٍ، فَضَنقع اسِ وبْنِ العی عتیلِ ببِأَه ْنت
الْهلَاك، فَأغَْضَیت عینی علَى الْقذَىَ، و تَجرَّعت ریِقی علىَ الشَّجى و صبرْت علىَ أمَرَّ منَ 

 .)249-248، ابن طاووس(العْلْقَمِ، و آلَم للْقَلبِْ منْ حزِّ الشِّفَارِ
مساعدى غیر از اهل بیت خود نیافتم ناچار  پس در اطراف خود نظر کردم، و مددکار و

 ایشان را از هلاکت نگاه داشته و حفظشان نمودم.
جعفر براى من و اگر بعد از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و سلّم، عمویم حمزه و برادرم 

دو مرد جدید ه کردم، و لکن من ببکر از روى اکراه و اجبار بیعت نمیمانده بودند با ابو
پس حفظ اهل بیت خود را در نظر گرفتم، و از  ، عباس و عقیل مبتلا شدم،اسلامه د بالعه

هاى غیظ و غصه را با خار و خاشاکى که در چشمم ریخته شد چشم بر هم نهادم، و جرعه

 آن مشغولند واگذاره خودشان و آنچه به اگر اختلاف کردند آنان را ب 3
قیقت در وجوب نیست بلکه حاي اعتقاد دارند اي معتقدند که صیغه امر حقیقت در وجوب است، و عدهدر میان اصولیان اختلاف نظر است، عده 4

 ظهور در وجوب دارد. به هرحال مسلّماً صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، حال یا به عنوان معناي حقیقی و یا معناي ظاهر.
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تر از حنظل و دردناکتر از کارد گلوى گرفته و فشرده فرو بردم، و صبر کردم صبرى که تلخ
 ).238 -237 ،گلپایگانىشهیدى (برنده بود

این سخن امیرالمؤمنین گویاي آن است که سکوت آن حضرت، به عنوان اداء تکلیفی واجب نبوده، بلکه و 
نماید که استنباط حضرت از کلام رسول االله غیر از آن از سر ناچاري تحققّ یافته است. و این نکته معلوم می

 اید.ود قرار دادهچیزي است که شما بیان کرده و مبناي استدلال خ
گوئیم که دقتّ در همین تعابیر امیرالمؤمنین، گویاي صحت استنباط ماست. می این اشکال پاسخدر 

حدیث العهد «معلول  خود را یاوريبیآن حضرت کنیم که چنانچه به بیان حضرت توجه نمائیم مشاهده می
اگر  که عدم شجاعت و جنگاوري آنان. بودن یاورانی همچون عباس و عقیل دانسته است، نه» بالاسلام

ساخت، به روشنی بر عزم ایشان بر مقاومت در برابر انحراف حضرت مسئلۀ عدم جنگاوري را مطرح می
 ؛ایجاد شده در سرنوشت امت اسلامی دلالت داشت، که به جهت ضعف یارانش از آن چشم پوشیده است

عدم تأثیر  بیانگر تواندتنها میکند، که تأکید می عقیلتازه مسلمان بودن عباس و امیرالمؤمنین بر لکن 
ناتوانی آنان در ایجاد امواج موافق حضرت در اجتماع مسلمانان بوده باشد، چیزي که در اجتماعی آنان، و 
طالب به فراوانی وجود داشت. آن دو شهید بزرگ داراي آنچنان سابقه و محبوبیتی در ابیحمزه و جعفربن

 کردند.ن بودند که به آسانی امواج انسانی را به دنبال حرکت خویش در جامعه ایجاد میمیان مسلمانا
با توجه به این نکته، ذیل بیان حضرت امیر مؤید صدر آن است، و به معناي آن است که چنانچه 

گشت (که در صورت وجود حمزه و جعفر امري واقع شدنی بود) حکومت حضرت با اقبال رعایا مواجه می
 ، با حکومت ابوبکر همراه شده و بیعت نماید. پیامبرشد با اکراه، و در امتثال امر واجب یشان مجبور نمیا

گردد، لکن در تفسیر مستشکل چنین نبوده و با هم موافق می مؤمنانذیل کلام امیربا این تفسیر، صدر و 
 گردیم.به تناقض صدر و ذیل کلام امیرالمؤمنین دچار می

 
در مواضع متعددي از نهج البلاغۀ، این دخالت داشتن رعایا در امر حاکمیت را مورد  السلامعلیهأمیرالمؤمنین .3

 :فرمایداي به معاویه می. آن حضرت در نامهتوجه قرار داده است
ی إنَِّهنعایب مینَ الْقَووا الَّذعایکْرٍ بابأَب رَ ومع انَ وْثملَى عا عم موهعایبهلَیع کُنْ فَلَمی دلشَّاهل 
 یردُ، أنَْ للغَْائبِ لَا و یخْتَار أنَْ

ه و إنَِّما الشُّورى للمْهاجِریِنَ و الْأنَْصارِ فإَنِِ اجتمَعوا علىَ رجلٍ و سموه إمِاماً کَانَ ذلَک للَّ
 رِضًا 

أمَرِهم خَارِج بِطعَنٍ أَو بِدعۀٍ ردوه إلَِى ما خَرَج منْه فَإِنْ أَبى قَاتَلُوه علىَ اتِّباعه فإَنِْ خَرَج عنْ 
 )367ه،البلاغنهج(غَیرَ سبِیلِ المْؤمْنینَ و ولَّاه اللَّه ما تَولَّى
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 بیعت دست هم من به کردند، بیعت خلافت براى عثمان و عمر و بکر ابو با که همانها
 که آن نه و برگزیند خلافت به را دیگرى تواندمى داشته حضور که آن نه این بر بنا. دادند
 .زند تن دارد حق نبوده

و شورا در باره خلافت، حقّ مهاجرین و انصار است. و چنانچه آنان بر مردى گرد آمدند و 
 او را پیشواى خود نامیدند، این سبب خشنودى خداوند است. 

و اگر کسى به عیب جویى کردن و تهمت ناروا زدن، از جمع بیرون شد، باید او را از راهى 
و پیکار کنند. زیرا به راه اهل ایمان نرفته و سخن که رفته باز گردانند. و اگر نپذیرفت، با ا

 حق را نپذیرفته است. و آن گاه خداوند نیز هر آنچه شایسته است بر سرش آرد.
 )249، البلاغهنهجترجمه ،احمدزاده(

 و ،گذاشتهگونه تردیدي را باقی ندلالت بر مطلوب، جاي هیچ در صراحت این کلام نورانی امیرالمؤمنین
است که  درست نماید.آشکارا بر مشروعیت فقهی حکومت حاکم منتخب و مقبول شهروندان دلالت می

جمله اختصاص دادن حقّ رأي به مهاجرین و از اي از جزئیات این روایت نیاز به تنقیح و تبیین دارد، پاره
ر خلافت رسول االله و امامت انصار، و نیز اعلام رضایت الهی نسبت به نتیجۀ شوراي مهاجرین و انصار در ام

مسلمین؛ لکن اساس مدخلیت رأي و نظر رعایا در استواري زعامت و زمامداري براي داوطلبان آن به 
 شود.درستی از این سخن نورانی دانسته می

اما اختصاص حقّ رأي به مهاجرین و انصار در این روایت، با توجه به مخاطب این نامه قابل درك 
که حضرت  زمانیدر  آن هم نماید،بیان می» معاویۀ بن أبی سفیان«ن را امیرمؤمنان خطاب به است. این سخ

 امیر با اصرار فراوان مهاجرین و انصار حاضر به قبول خلافت گشته و مردمان با ایشان بیعت نموده بودند:
علیَ منْ کُلِّ جانبٍ حتَّى لَقَد وطئَ الْحسنَانِ فمَا راعنی إلَِّا و النَّاس کعَرفْ الضَّبعِ إِلَی ینْثَالُونَ 

    )49 ه،البلاغنهج( و شُقَّ عطْفَاي مجتمَعینَ حولی کَرَبِیضَۀِ الغَْنَمِ
آن چنان  ،ناگهان دیدم مردم چون یال کفتار پیرامونم ریختند و از هر طرف در من آویختند

و مانند انبوه  ،) لگدمال شدند و جامه و رداى من پاره شدلیهما السلامکه حسن و حسین (ع
 )12احمدزاده، ( گوسفندان مرا در بر گرفتند تا بیعت کنند.

را در این عبارت دالّ بر حصر بدانیم، بعید نیست که حصر در این کلام، حصر اضافی  »اإنَِّم«اگر لفظ 
که از طلقاء بود، نه از مهاجرین و ( بر معاویه است بوده باشد؛ و طبق این احتمال، مراد آن حضرت، تعریض

به عدم استحقاق او نسبت به خدشه در حقانیت اتفاق رأي و نظر مهاجرین و انصار  است و اشاره )،انصار
همان که امیرمؤمنان در پاسخ به نامۀ معاویه بر آن  ؛بر خلافت و زعامت امیرمؤمنان، و بیعت آنان با ایشان

 ماید :تصریح کرده و می فر
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وسسْالم و سائالس فْضُولَ وْالم لَ والْفَاض و ْا أنَتیِیزَ ، مالتَّم و الطُّلَقَاء نَاءأَب و لطُّلَقَاءا لم و
 )386ه،البلاغنهج( بینَ المْهاجِریِنَ الْأَولینَ و تَرتْیب درجاتهِم و تعَریِف طَبقَاتهِم

به این که برتر و فروتر کیست و رعیت و راهبر کدام است؟ آزاد شدگان و  تو را چه
فرزندان آنان را به این حرفها چه کار، که میان مهاجران نخستین و ترتیب درجات آنها و 

 )264 ،احمدزاده( هاى ایشان را از هم تمیز دهى و ارزیابى کنىشناسایى رده
، تفاوت میان شهروندان در حقّ اظهار نظر را السلامعلیهطالبأبیبنتوان از این عبارت علیو علیهذا نمی 

 نتیجه گرفت، و به عدم تساوي آراء رعایا در امور اجتماعی حکم نمود.
که امیرالمؤمنین براي اثبات حقانیت خویش در امر خلافت و حکومت بر مسلمین، به نکته و اما این 

مردمان در امر خلافت و امامت استناد نمود، و این مطلب با آنچه بدان رضایت خداوند نسبت به نتیجۀ شور 
اي از شارحان کلام االله منافات دارد، پارهمعتقدیم مبنی بر انتصابی بودن منصب امامت و خلافت رسول

مت االله بر امااگر آن حضرت به نص رسول« د، چرا کهاینحمل بر تقیه نم را واداشته که آن را امیرالمؤمنین
فرمود، به معناي رد خلافت خلفاي پیشین بوده و مخالف مذاق کسانی بود که با آن حضرت بیعت استناد می

و برخی از ایشان از باب جدل و الزام خصم به آنچه با مبناي خود او ؛ )14/36،الحدیدأبیإبن» (کرده بودند
آنان « که چرا) 3/27،بحارالأنوارمنالمقتطفهالبلاغنهجشرح ،مجلسی(محمد باقر انددانستهآید سازگار می

اعتقاد به نص نداشتند بلکه نزد ایشان، تنها دلیل بر نصب امام، همان اجماع مسلمانان بود، پس اگر حضرت 
 ؛ و)4/354ه،البلاغنهجشرح بحرانی، بن میثمإ» (پذیرفتندکرد آنان نمىبه دلیل نقلى و نص صریح احتجاج مى

 ،سید محمد حسینى شیرازى( دانندب اجماع دخولی داراي ارزش و اعتبار میگروهی دیگر آن را از با
قطعاً مهاجرین و انصار، بر امري باطل اجماع نخواهند نمود، زیرا امام « چرا که ،)3/436ه،البلاغنهجتوضیح

 . )4/138ه،البلاغنهجشرح ،سوىعباسعلى مو( »معصوم به عنوان سید و رئیس آنان بوده و همراه آنان است
بعید نیست بتوان بجز این همه گفت، و کلام حضرت امیر را بر محملی بغیر از این محامل حمل  لکن

نمود؛ و آن این که کلام آن حضرت، ناظر به عهدي باشد که پیامبر اکرم با ایشان نموده بود، که در عین 
ایشان واجب است تا حقانیت ولایت آن حضرت، چنانچه این ولایت با عدم اقبال عمومی مواجه گشت، بر 

دم فرو بندد و همراهی با عموم را برگزیند؛ و با عنایت به این که به یقین خشنودي الهی در عدم افتراق و 
خشنودي «پیشگیري از نزاع و جنگ داخلی امت اسلام است، این معاهدة رسول االله، در کلام امام المتقین به 

وجدان پاك و عقل سلیم مردم « معنا شده باشد؛ چرا که» خداوند نسبت به اتفاق آراء مهاجرین و انصار
هیچ جاى تردید نیست که و  باشد.همان پیامبران درونى هستند که هر حکمى را صادر کنند، حکم الهى مى

» نظیر مردم براى انتخاب امیر المؤمنین به تحریک وجدان پاك و عقل سلیم آنان بوده است و بس.هجوم بى
 )2/336،البلاغهوتفسیرنهجترجمه ،محمد تقى جعفرى(
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که شاید بتوان از این کلام نورانی امیرالمؤمنین استفاده نمود، همانا اعتبار رأي اکثریت در  اينکته ویژه
تر، از آنجا که طبق واقعیت خارجی در صدر اسلام و در هنگام به بیان روشنباشد. تصمیمات اجتماعی می

مهاجرین و انصار در میان شهروندان جامعه اسلامی آنروز داراي اکثریت  صدور این سخن از امیرالمؤمنین،
 تواند باشد.اند، اعتبار دادن حضرت به رأي آنان مشعر به اعتبار رأي اکثریت میمطلقی بوده

 
  :فرمایددر مقام بیان دلیل قبول زمامداري امت اسلامی می السلامعلیهأمیرالمؤمنین .4

فَلَقَ الْحبۀَ و برَأَ النَّسمۀَ لَو لَا حضُور الْحاضرِ و قیام الْحجۀِ بِوجود النَّاصرِ و ما أمَا و الَّذي 
و ى غَارِبِها أخَذََ اللَّه علىَ العْلمَاء ألََّا یقَاروا علىَ کظَّۀِ ظَالمٍ و لَا سغَبِ مظْلُومٍ لَألَْقَیت حبلَها علَ

 )50ه،البلاغنهج(لسَقَیت آخرَها بکَِأْسِ أَولها و لَألَْفَیتُم دنْیاکُم هذه أَزهد عنْدي منْ عفْطَۀِ عنْزٍ
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 

اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته  کردند، ونبود، و یاران حجت را بر من تمام نمى
بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بود که برابر شکم

ساختم، و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب بر کوهان آن انداخته، رهایش مى
 تر استاى بى ارزشدیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینى بزغالهکردم، آنگاه مىمى

 )49، البلاغهنهجترجمه ؛دشتی(
گوید، با اینکه آنگاه که امیرالمؤمنین از به دست گرفتن زمام امور اجتماعی امت اسلام سخن می

منصوب از جانب رسول االله و داراي ولایت حقـّه بوده است، لکن بازهم حضور مردمان را سبب قبول 
تحقیق تأکید آن حضرت بر مدخلیت اقبال رعایا در این قبول، مسبوق به مبناي شمارد . به زمامداري بر می

پرده دلالت بر عدم جواز اجبار باشد. کلام نورانی آن امام، بیمقبول ایشان در حکمرانی بر مردمان می
مردم مواجه بلکه این ولی برحقّ است که چنانچه با اقبال  ؛نمایدشهروندان بر قبول زمامداري ولی برحقّ می

 اي بجز قبول زعامت امت نخواهد داشت. شد چاره
 :گویدمیإبن میثم بحرانی در شرح این کلام حضرت 

 برد:از جمله دلایل پذیرفتن خلافت سه چیز را نام مى السلاملیهعامام
 حضور جمعیت فراوان براى بیعت با آن حضرت.   -1
دید، زیرا به ظاهر حجت بر او تمام بود و یاور براى طلب دلیلى براى ترك قیام نمى  -2

 حق وجود داشت. 
عهدى که خداوند از علما گرفته است که منکرات را بر طرف سازند و ظالمان را  -3

 نابودکنند و با داشتن قدرت ستمها را از ریشه بر کنند. 
 )1/268، ن میثم(إب دلیل سوم استتحققّ دو دلیل اول شرط تحققّ 
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 روایت شده است که بر تسلطّ مردمان بر اموال خود دلالت دارند. از السلامعلیهمروایات فراوانی از معصومان .5

 نقل شده است که فرمود: آلهوعلیهااللهصلیّرسول خدا آن جمله است روایتی که از

لَّطُونَ النَّاسسلىَ مهِم( عالوَ1/222، اللآلىعوالیأم( 
 بصیر روایت شده است که فرمود:و از امام صادق در موثّقۀ ابی

 إنِْ و بِه تَصدقَ شَاء إنِْ و وهبه شَاء إنِْ حیاً دام ما شَاء ما بِماله یعملَ أنَْ الْمالِلصاحبِ إنَِّ
شَاء أنَْ إلَِى تَرَکَه هیْأتی توْ9-7/8 ،(کافی الم(  

 . باشداي که مورد قبول فریقین میدارد. قاعدهاین قاعده فراگیر  دلالت برو روایات دیگري از این قبیل که 
اي گونهبه(اموال خویش مسلط هستند  بر پس هنگامی که ما این فرض را پذیرفتیم که مردم

و  )در اموال خویش تصرف کنندکه جز در معصیت خداوند هرگونه که بخواهند بتوانند 
تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه آنان جایز نباشد، پس به طریق اولی باید 

زیرا سلطه بر نفس و جان خود به حسب  ;پذیرفت که مردم بر نفوس خویش مسلط هستند
 چرا ;رتبه بر سلطه بر مال مقدم است، بلکه علت و ملاك سلطه بر مال، سلطه بر خود است

و چون از جهت  ;که مال انسان محصول کار انسان است و کار او نتیجه فکر و قواي اوست
خلقت و تکوین، انسان مالک جان و فکر و قواي خویش است در نتیجه مالک اموالی که از 

(منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی،  باشد.آید نیز میثمره تلاش آنها به دست می
2/285-286(  

 
ز مدخلیت قبول رعایا در مشروعیت حکومت حاکمان سخن گفتیم. لکن این تمام کلام نیست، تا اینجا ا

اي نقلی و عقلی بر لزوم وجود شرایطی در حاکم اقامه شده و در محلّ خود به اثبات بلکه از سوي دیگر ادلّه
 د.بوشروع خواهد افرادي که واجد آن شرایط باشند محاکمیت ، تنها دلائل رسیده است، که بر اساس آن

توان نحوة مدخلیت رأي و نظر مردم در مشروعیت با این ترتیب، با توجه به تمامی آنچه گفته شد می
، و شرایط لازم در حاکم نیز جزء دیگر علّت تامه مشروعیت به شمار آورد »العلّهجزء«به نحو  حکومت را

به معناي آن است که نه هرکه داراي  مقبولیت و مشروعیت،این نظریه در رابطه میان . حاکمیت خواهد بود
مقبولیت باشد حاکمی مشروع است، و نه هرکه داراي شرایط باشد؛ بلکه تنها آنگاه که فرد واجد شرایط، 

 مقبول رعایا قرار بگیرد، حاکمی مشروع قلمداد خواهد شد.
 

 آیه االله منتظري  ی در آراءنظرات
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) دلائلی را براي اثبات مدخلیت آراء شهروندان دولت اسلامی در 1388-1301ي (آیه االله حسینعلی منتظر
آنچه لازم  باشد.می نکاتی قابل ذکراي از آنها پاره در ، کهندامطرح کردهمشروعیت حکومت حاکم اسلامی 

به ذکر و توجه است آنکه ایشان در خصوص نحوة مدخلیت آراء رعایا و مقبولیت مردمی حاکم در 
 اند.اي ارائه ندادهمشروعیت حکومت نظریه

، پس از اشاره به ضرورت عقلی وجود حکومت براي جلوگیري از هرج و مرج و دلیل اولدر بیان ایشان  •
 :دنگویمی عدم وجود حاکم منصوص فرض و امام معصوم غیبت دورهصوص هاي اجتماعی، در خناهنجاري

دولت یا به وسیله نصب از جانب خداوند مالک الملوك مشخص شده، یا به قدرت سرنیزه 
و زور بر مردم حکومت یافته، یا اینکه توسط مردم نوع آن مشخص و مسؤولیت آن انتخاب 

 .شده است
نیست، و  محقق و مشخص گردید سخنی در آناگر به وسیله نصب از جانب خداوند 

ولکن در فرض مورد  ؛چنانچه بارها یادآور شدیم این نوع تعیین بر انتخاب مردم مقدم است
  بحث ما، چنین نصبی یا وجود ندارد و یا اینکه به وسیله ادله چنین نصبی ثابت نشده است. 

پسند بودن چنین حکومتی شیوه دوم نیز حکومت ستم بر مردم است، و عقل به زشتی و نا
 ..قضاوت دارد.

(منتظري، . گرددپس در نتیجه نوع سوم که همان انتخاب است در چنین شرایطی متعین می
2/283-284( 

این نوع تعیین بر انتخاب «اند اینکه گفتهقابل ذکر است که  سؤالآیه االله منتظري این  سخنانخصوص در 
چنانچه حاکمی منصوب باشد، دیگر مجالی براي آراء شهروندان آیا و  به چه معناست؟» مردم مقدم است

  ؟باشدو نیازي به آن نمی قابل تصور نیست
اند، و شاید به علتّ آن که فرض بحث ایشان همانا عدم ظاهراً آیه االله منتظري به این سؤالات نپرداخته

 امیرالمؤمنین روایت به که االلهرسول سابق آید با توجه به کلامبه نظر میباشد. لکن وجود حاکم منصوب می
نقشی تعیین ، در مورد ولی منصوب و برحقّ نیز انتخاب و اقبال رعایا داراي در کتب روائی شیعه آمده است

جواز و چنانچه مقبولیت مردمی نداشته باشد، » ولی بر حقّ«مطابق آن دستور پیامبر،  زیرا .باشدکننده 
تصرّفات حاکمانۀ او  آلهوعلیهااللهصلّید داشت، به این معنا که به تصریح رسول االلهنیز نخواهرانی مشروعیت حکم

 باشد.گیري و عدم دخالت در امور حکومتی میداراي جواز شرعی نبوده، بلکه موظفّ به کناره

هم در حقیقت باید سه عنوان را در این مسئله در نظر گرفت، که در عین اینکه با هم تفاوت دارند، با 
 در واقع حقّانیت در مورد حاکمان و اولیاء منصوب». مشروعیت«، و »مقبولیت«، »حقّانیت«باشند: مرتبط می

گردد. لکن این حقّانیت جزء اول سبب محرز است، و در حاکمان منتخب نیز با واجد شرایط بودن احراز می
یگر سبب، مشروعیت حاصل خواهد شد. مشروعیت حکومت است، که با انضمام مقبولیت به عنوان جزء د
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؛ و انتصابی پس مقبولیت، هم در مشروعیت حکومت حاکم منصوب مدخلیت دارد، و هم حاکم منتخب
 باشد.تنها موجب تفاوت در احراز حقّانیت می او بودن حاکم یا انتخابی بودن

است، و اساساً یکی از شروط در تعیین حاکم نسبت به انتخاب مردمی مسلّم » مقدم بودن نصب«البتّه 
 باشد.لازم در حقّانیت به نحو واجدیت شرایط، عدم وجود حاکم منصوب می

 
 نماید:آیه االله منتظري دومین دلیل خود را به این نحو بیان می •

در هر زمان و هرجا سیره عقلا بر این استمرار یافته که در برخی اعمال براي خویش نایب 
توانند انجام دهند به کسی که توان انجام آن را را که خود شخصا نمی گیرند، و کارهاییمی

 کنند. دارد واگذار می
از جمله این موارد اموري است که مورد نیاز جامعه است و روي سخن در آن متوجه کل 

سپارند که براي انجام آن، والی توانمندي را انتخاب و امور را به وي می...  باشدجامعه می
و این  ...کسی که همه جامعه در آن متبلور باشد .. . دهندبر انجام آن امور یاري می و او را

شخص کسی غیر از حاکم منتخب از سوي مردم نیست. پس والی جامعه گویا سمبل و 
نماینده آنان در اجراي امور عمومی است، و نایب و وکیل گرفتن نیز یک امر عقلایی است 

  .و شرع مقدس نیز آن را امضا فرموده است داشته که در همه اعصار وجود
 در نهج البلاغۀ نیز در نامه آن حضرت به متولیان و مأموران مالیات آمده است: 

  »شما خزانه دار رعیت، وکلاي امت، و سفیران پیشوایان هستید.«
کلاي هاي حکومت هستند به واي از شعبهبه متولیان مالیات که شعبه السلامعلیهدر اینجا امام

 )285-2/284(منتظري،  اي است شایان دقت.اند، و این نکتهامت تعبیر فرموده
گوئیم بر فرض اثبات سیره عقلاء بر حکومت انتخابی، لکن میخصوص این دلیل آیه االله منتظري در 

حکومت دانیم و از آنجا که می حجیت بناء و سیرة عقلاء متوقفّ است بر عدم ردع و عدم مخالفت شارع.
سال در جهان ندارد، و خصوصاً در منطقۀ خاورمیانه از پیشینۀ  200اي بیش از سابقه انتخابی و دموکراتیک،

 توان احراز عدم ردع و عدم مخالفت شارع را در مورد آن توقّع داشت.کمتري برخوردار است، مسلمّاً نمی
نحو موروثی در خاندانی باقی بماند، و یا البتّه بحث از چگونگی ساختار قدرت، و اینکه آیا حاکمیت به 

قرن  25 ازاي خاص باشد، و یا مردم به انتخاب حاکمان دست بزنند، و ... از مباحثی است که در دست طبقه
یونان مطرح بوده، و هریک مخالفان و موافقانی  در میان متفکّران ، از زمان سقراط، افلاطون و ارسطوپیش

گویاي  ،آوران عرصۀ تفکّر یونان باستانبرجا مانده از این نام» جمهوریت«نام هائی با . کتابداشته است
لکن نه این مباحث در میان متفکّران قرون  .باشدمیهاي فکري در آن زمان و در آن سامان رواج این چالش

 بلاددر  مورد گفتگوي متفکّران یونان هاي گوناگونهائی به شیوهبوده، و نه حکومت مطرحاولیۀ اسلام 
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هاي مجاور آنها در عصر معصومین وجود داشته، تا توقّع پرسشی از آستان آن بزرگان، و اسلامی و سرزمین
 ها داشته باشیم.اظهار نظري از جانب آنان را در رد یا قبول این شیوه
یر در مورد مأموران مالیاتی به گوئیم تعبیر حضرت امدر خصوص عبارت کلام امیرالمؤمنین نیز می

پردازند، که متعلّق به تمام امت است. در واقع ی میآوري اموالآنان به جمعناظر به آن است که » وکلاء امت«
نمایند، که تمامی مردمان در آن به تساوي سهم داشته و از آن بیت المال را تأمین می آنان با تجمیع مالیات،

شدند، این مأموران گویا به وکالت دار آن میافراد امت خود عهدهقت آنچه را که باید برند. و در حقیبهره می
اي با حکومت و دولت ندارد، بلکه اگر این نمایند؛ و این عمل ملازمهاز طرف سایرین به آن اقدام می

وکالت بر آنان صادق بود. و مشخّص  عنوانالمال از عمال حکومت نبودند نیز مأموران تجمیع اموال بیت
 باشد. قابل مناقشه می ، و از جمله شخص حاکماست که تعمیم این مطلب به تمامی ارکان حکومت دینی

 
ششمین دلیلی که آیه االله منتظري براي اثبات مدعاي مدخلیت آراء رعایا در مشروعیت حکومت حاکم، و  •

 بتنی بر تکالیف اجتماعی وارد در ادلّه بوده و به این شرح است:اند مجواز حاکمیت انتخابی ارائه داده

 که است روایاتی و آیات امت، انتخاب به امامت مشروعیت و صحت دلایل دیگر از
 عنوان به جامعه مصالح روایات، و آیات گونه این در ;است اجتماعی تکالیف متضمن
 اجراي و باشندمی خطاب مورد آن در مسلمان مردم عموم و گرفته قرار نظر مورد جامعه

 . دارد ید بسط و اجرایی قدرت به نیاز آنها
 کارزار کنندمی قتال شما با که کسانی با خدا راه در«: فرمایدمی تعالی و تبارك خداوند... 

 )190: بقره(».مدارید روا ستم و کنید،
 اصلاح دو آن بین برخاستند کارزار به یکدیگر با مؤمنان از طایفه دو اگر«: فرمایدمی نیز و

 به تا کنید کارزار تجاوزگر فرقه با نمود تجاوز دیگري بر دو آن از یکی اگر و کنید، برقرار
 همواره و کنید برقرار اصلاح عدل اساس بر دو آن بین بازگشت، اگر پس. بازگردد خدا امر
 )9:  حجرات( ».دارد دوست را عادل افراد خداوند که رفتارنمایید قسط به
 دشمنان با مقابله براي تندرو، اسبان از و نیرو از دارید توان در آنچه و«: فرمایدمی نیز و

 )60:  انفال(» .بترسانید آن با را خویش دشمنان و خدا دشمنان تا کنید آماده
 چون و.ه ..گرفت قرار خطاب مورد جامعه آن در که فوق موارد نظیر دیگري هايتکلیف و... 

 نیاز باشند داشته آن انجام براي متمرکزي قدرت و کافی وقت که افرادي به امور این اجراي
 امت بر ناچار به پس طلبد،می را خود به مخصوص قضایی تجهیزات و امکانات و دارد

 و مهم وظایف و تکالیف این انجام و داده تشکیل مقتدري دولت که است واجب اسلامی
 ایجاد اما باشد مکلف تکلیفی به جامعه که نیست معقول زیرا ;بسپارند وي به را اساسی
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 بر واجب مقدمه عنوان به حکومت تشکیل پس. نباشد وي عهده به آن انجام هايزمینه
 امور انجام متصدي خود سوي از تواندنمی شخصی هر و است واجب مسلمانان عموم

 )291-2/290 (منتظري، .گرددمی جامعه در مرج و هرج موجب که چرا ;بشود عمومی
است که توجه این خطابات به جامعه، تأثیري فراتر از توجه سایر  توان گفت آناي که در این مقام مینکته

واجبات کفائی به جمیع مردمان جامعه ندارد. به عبارت دیگر، همانطور که خطاباتی که دربردارندة واجباتی 
و با اقدام  تکلیفی است متوجه به تمامی مردمان،امتثال آن، است که تا پیش از تحقّق توسط من به الکفایه، 

مانند وجوب تجهیز و دفن جسد میت مسلمان،  شود،از عهده سایر مردمان ساقط می تکلیف من به الکفایه
در مورد این خطابات نیز الکلام، الکلام! همان سخنان در این موارد  و وجوب ازالۀ نجاست از مسجد، و ...

نه آن واجبات کفائی لزوم انتخاب هیئت حاکمه و حاکمان را در پی دارد، و نه این واجبات  است.نیز صادق 
 کفائی. 

اگر بگوئید ماهیت این واجبات مقتضی اقدام حکومتی است، چرا که اگر افراد جامعه، هریک به نحو 
 خودسرانه به انجام اینان اقدام کنند جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد،

یم بله، باید حکومت اقدام به انجام نماید، لکن لزومی ندارد حکومتی منتخب و مقبول چنین کند، گوئمی
نیز این واجبات را انجام دهد غرض شارع حاصل شده و  نتخب و حتیّ جائربلکه چنانچه حکومتی غیر م

 تکلیف از عهده سایر افراد جامعه ساقط خواهد شد.
 

 دينظراتی در آراء آیه االله مصباح یز
 نظریه پردازانی است که صریحاً نافی مدخلیت آراء رعایا در مشروعیت حاکمیت حاکم آیه االله مصباح از

، و السلامعلیهم، عصر ائمهآلهوعلیهااللهصلیّااللهپس از تقسیم بحث به سه قسمت تاریخی عهد رسولباشند. ایشان می
 گوید:اکرم میدر خصوص نقش مردم در حکومت پیامبر دوران غیبت؛ 

نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم ... مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و 
خواست مردم نداشته است، بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و 
خداوند شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد، همان گونه که آن 

پیامبري برگزید، حقّ حکومت را نیز به ایشان عطا فرموده است، چه مردم حضرت را به 
 )56(مصباح،بپذیرند و چه نپذیرند.

 افزاید:ایشان میان نقش مردم در مشروعیت حکومت، و نقش آنان در تحققّ حکومت تفاوت قائل شده، می
آن صد در نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود، ولی در تحققّ و استقرار 

صد بود، و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود ... هیچ تحمیل و زوري در کار نبود و 
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آنچه موجب تحققّ و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت 
 )57(مصباح، خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود.

هیچیک از مسلمانان در این مطالب شک و تردیدي  گوئیم تمامی سخنان شما قابل قبول است، وما می
ندارد، و صحابۀ رسول االله نیز با رغبت و بلکه با شوق زعامت و حاکمیت آن حضرت را پذیرفتند. عمدة 
اشکال و سؤال در این است که چنانچه صحابۀ پیامبر اکرم زیر بار حکومت ایشان نرفته و حاکمیت آن 

شد؟ و آیا جائز و مشروع بود که حضرت رسول علیرغم عدم میل مردم پذیرفتند چه میحضرت را نمی
 برپا نماید؟ به نحو استبدادي حکومت خویش را

 دهد:آیه االله مصباح به این سؤال مقدر چنین پاسخ می
کرد، پذیرفتند تنها این بود که آن حکومت تحققّ پیدا نمیاگر مردم حکومت ایشان را نمی

پیامبر براي حکومت و حقّ حاکمیتی که خداوند به آن حضرت داده نه اینکه مشروعیت 
 )56(مصباح، رفت.بود نیز از بین می

باشد. بله، مسلّم است که نمی به تمامی ابهامات موجودلکن این، تمام اشکال نیست، و این پاسخ، پاسخی 
کرد، لکن اصل سؤال میپذیرفتند حکومت آن حضرت تحققّ پیدا نچنانچه مردمان حکومت ایشان را نمی

زد، آیا آن است که چنانچه آن حضرت در این حالت، علیرغم مخالفت مردم به تشکیل حکومت دست می
و آیا پیامبري که حقّانیت حاکمیت خود را از جانب خداي سبحان دریافت  حکومت ایشان مشروع بود؟

 انجام تصرّفات حکومتی بپردازد؟کرده بود، مجاز بود در عین عدم اقبال مردم، به اعمال قدرت و 
هاي قرآن و روایات، قبول مردم جزء العلّه براي مشروعیت هر حکومتی است، و سابقاً گفتیم که بنا بر آموزه

هر حاکمی باید علاوه بر حقّانیت حاکمیت خود، مقبولیت مردمی را هم واجد باشد تا حکومتش مشروع 
ید گفت در حالت مفروض، چنانچه حاکمیت رسول االله با مقبولیت گردد. بنابراین در پاسخ این سؤال با

 یافت، بلکه اساساً تشکیل چنین حکومتیگشت، نه تنها حکومت ایشان تحققّ نمیصحابه همراه نمی
 بود.مشروع و مجاز از سوي شارع نمی استبدادي،

نه اینکه مشروعیت  ...«گوید: می در این کلام که» مشروعیت«ممکن است گفته شود مراد آیه االله مصباح از 
همان است که » رفتپیامبر براي حکومت و حقّ حاکمیتی که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین می

 کنید، و تفاوت تنها در اصطلاح است.می» حقّانیت«شما از آن تعبیر به 
شد ایرادي نبود، لکن سؤال ختم میدهیم که اگر تفاوت تنها در اصطلاح بود و مطلب به همینجا پاسخ می

جواب مانده جواز شرعی برقراري حکومت پیامبر اکرم در صورت عدم اصلی که در کلام آیه االله مصباح بی
موافقت صحابه با حاکمیت ایشان است؛ و با تفکیکی که ما میان این دو مقام قرار دادیم، که یکی را به 

 یابد.، این سؤال نیز پاسخ روشن خود را می»مشروعیت«تعبیر کردیم ودیگري را به » حقّانیت«



 ۱۶............. .........................................................     حکومترابطۀ مقبولیت مردمی با مشروعیت دینی 

دلیل قرآنی در این خصوص آیاتی است که به روشنی دلالت دارد بر این که سنّت الهی بر عدم الزام مردمان 
باشد، و رسالت انبیاء تنها آن است که مردمان را تبلیغ و انذار نمایند، نه آنکه آنان را مجبور به هدایت می

نماید. تردیدي و این آیات بالاطلاق و العموم بر عدم الزام مردم به قبول حکومت انبیاء دلالت می نمایند.
نیست که وظیفۀ امت هر پیامبري گردن نهادن به اوامر آن رسول الهی است، و وظیفۀ صحابۀ پیامبر اکرم نیز 

بیاء و صحابۀ رسول االله از روي سر سپردن به حاکمیت ایشان بود، لکن بحث بر سر آن است که اگر امت ان
 :5معصیت به این حکومت الهی تن در ندادند، آن پیامبر اجازه الهی بر الزام آنان ندارد

 فَإنِْ أَسلمَتُم أَ الْأمُیینَ و الکْتاب أُوتُوا للَّذینَ قُلْ و اتَّبعنِ منِ و للَّه وجهیِ أَسلمَت فَقُلْ حاجوك فإَنِْ -
    )20:  عمرانآل(بِالعْباد بصیرٌ اللَّه و الْبلاغُ علَیک فإَنَِّما تَولَّوا إنِْ و اهتَدوا فَقَد أَسلمَوا

 کرده پیروى مرا که هر و ام،نموده خدا تسلیم را خود من: «بگو برخاستند، محاجه به تو با اگر پس -
 اسلام آیا: «بگو مشرکان به و کتابند اهل که کسانى به و].» است نموده خدا تسلیم را خود نیز[

 بر پیام رساندنِ فقط برتافتند، روى اگر و اند،یافته هدایت قطعاً آوردند، اسلام اگر پس »اید؟آورده
 .بیناست بندگان] امور[ به خداوند و توست، عهده

- وا وأَطیع اللَّه وا وولَ أَطیعالرَّس وا وذَرفإَنِْ اح تُملَّیوا تَوَلملى أنََّما فَاعنَا عولسلاغُ ربین الْبْالمائدة(الم  :

92( 
 بدانید گرداندید، روى اگر پس باشید، حذر بر] گناهان از[ و کنید پیامبر اطاعت و خدا اطاعت و  -

 . است آشکار] پیامِ[ رساندن فقط ما، پیامبر عهده بر که

    )99:  المائدة( تکَْتمُونَ ما و تُبدونَ ما یعلَم اللَّه و الْبلاغُ إِلاَّ الرَّسولِ علىَ ما -
 پوشیده را آنچه و آشکار را آنچه خداوند و نیست،] رسالت[ ابلاغ جز] اىوظیفه خدا،[ پیامبر بر -

 . داندمى داریدمى

- ما إنِْ و نَّکِنُری ضعالَّذي ب مهدنَع أَو نَّکفَّیفإَِنَّما نَتَو کلَیلاغُ عالْب نَا ولَیع ساب40:  الرعد( الْح(    
 نیست این جز بمیرانیم، را تو یا بنمایانیم، تو به دهیممى وعده آنان به که را آنچه از اىپاره اگر و -

 ]. آنان[ حساب ما بر و است] پیام[ رساندن تو بر که

- أَشْرَکُوا الَّذینَ قالَ و لَو شاء نا ما اللَّهدبنْ عم هوننْ دم َشینُ ءنَح آباؤنُا لا و نا لا ورَّمنْ حم هوننْ دم 
َشیء کلَ کَذلَنْ الَّذینَ فعم هِمللْ قَبلىَ فَهلِ علاغُ إِلاَّ الرُّسبینُ الْبْ35:  النحل( الم(   

 غیر را چیزى هیچ -پدرانمان نه و ما نه -خواستمى خدا اگر: «گفتند ورزیدند شرك که کسانى و -
 بودند آنان از پیش که کسانى.» شمردیمنمى حرام را چیزى او] حکم[ بدون و پرستیدیمنمى او از
  است؟] اىوظیفه[ پیامبران بر آشکار ابلاغ جز آیا] لى[ و کردند، رفتار چنین] نیز[

تهّ دلیل قرآنی این مسئله محدود به این به جهت اهمیت این مطلب، لازم دیدیم آیات متعددي که بر این امر دلالت دارند را به تمامی نقل نمائیم، و الب 5
 طلبد.توان آیات دیگري را نیز به عنوان دلیل اقامه نمود، که مجال مستقلّی را میدسته از آیات کریمه نیست، و می
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    )82:  النحل( المْبینُ الْبلاغُ علَیک فإَنَِّما تَولَّوا فإَنِْ -
 . است آشکار ابلاغ فقط تو بر شوند، رویگردان اگر پس -

 تَهتَدوا تُطیعوه إنِْ و حملْتُم ما علَیکُم و حملَ ما علَیه فإَنَِّما تَولَّوا فَإنِْ الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا قُلْ -
لىَ ما وولِ علاغُ إلاَِّ الرَّسبینُ الْبْ54:  النور( الم(    

 تکلیف آنچه اوست عهده بر] که بدانید[ نمودید، پشت اگر پس. کنید اطاعت را پیامبر و خدا: «بگو -
 فرستاده بر و یافت، خواهید راه کنید اطاعتش اگر و. هستید موظفّ آنچه شماست عهده بر و شده

 . نیست] مأموریتى[ آشکار ابلاغ جز] خدا[

- وا إنِْ وتُکذَِّب فَقَد کذََّب مُنْ أمم کُملقَب لىَ ما وولِ علاغُ إلاَِّ الرَّسبینُ الْبْ18:  العنکبوت( الم(    
 ابلاغ جز] خدا[ پیامبر بر و کردند، تکذیب] هم[ شما از پیش امتهاى قطعاً کنید، تکذیب اگر و -

 . نیست] اىوظیفه[ آشکار

    )48:  الشورى... ( الْبلاغُ إلاَِّ علَیک إِنْ حفیظاً علَیهِم أَرسلْناك فمَا أعَرَضُوا فإَنِْ -
 ...نیست،] پیام[ رسانیدن جز تو عهده بر. ایمنفرستاده نگهبان آنان بر را تو ما برتابند، روى اگر پس -

- نا ما ولَیلاغُ إِلاَّ عبینُ الْبْ17:  یس( الم(    
 .نیست] پیام[ آشکار رسانیدن جز] اىوظیفه[ ما بر و -
- وا وأَطیع اللَّه وا وولَ أَطیعفإَِنْ الرَّس تُملَّیلى فإَنَِّما تَونَا عولسلاغُ ربینُ الْبْ12:  التغابن( الم(    

 فقط ما پیامبر بر بگردانید، روى اگر و نمایید، اطاعت را] او[ پیامبر و برید فرمان را خدا و -
  .است آشکار رسانىِپیام

 
، پس از اشاره به اختلاف عالمان نیز السلامعلیهماالله مصباح در خصوص نقش مردم در حکومت ائمه اطهارآیه •

 گوید:شیعه و سنیّ، و ذکر دلائل عالمان شیعی مسلک در حقّانیت حاکمیت امامان معصوم، می
همان مبنایی که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنی نصب از طرف 

امامان معصوم نیز بوده است، و همان  ]حکومت و حاکمیت[خداوند، مبناي مشروعیت 
طور که در مورد پیامبر گفتیم که نقش مردم در مشروعیت حکومت آن حضرت صفر بوده 

ت[ت و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیپیامبر هیچ تأثیري  ]حکومت و حاکمی
 کند.نداشت، در مورد امامان معصوم نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتی نمی

 )61(مصباح،
 :افزایدایشان سپس در خصوص نقش مردم در تحققّ حکومت امامان معصوم می

باز همان گونه که در مورد پیامبر گفتیم .... در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است 
که نقش مردم در تحققّ و استقرار حاکمیت و حکومت آنان صددرصد است و آنان براي 
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شوند، بلکه اگر خود مردم رسیدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمی
 )62(مصباح، شوند.دار میصدي امر حکومت را عهدهآمدند و پذیرفتند، ت

ایشان سکوت بیست و پنج سالۀ امیرالمؤمنین در دورة خلفاء ثلاثه را نیز مستند به همین عدم قبول مردمی 
 نماید.می

در قبال این سخنان آیه االله مصباح، علاوه بر مطالبی که سابقاً گفتیم، که تشکیل حکومت استبدادي و اعمال 
 وده، وافزباشد، نکتۀ دومی را نیز حکومتی بر مردمانی که طالب آن حاکم نباشند مشروع و مجاز نمی قدرت

و حکومت  پرسیم که اگر نقش مردم در مشروعیت حکومت امامان معصوم صفر است،از ایشان می
مشروع و قانونی  آنان براي رسیدن به حقّ«چرا  باشد،استبدادي از سوي امامان معصوم داراي مشروعیت می

 از سوي امامان معصوم عدم تشکیل حکومت حقّهو  آیا این اهمال ؟ و»شوندخود به زور و جبر متوسل نمی
 مجاز و مشروع است؟ عباس،امیه و بنیو رها کردن امت مسلمان تحت حکومت جائرانۀ خلفاي بنی

حکومت استبدادي و بدون اقبال مردمی فاقد پس ناچار باید یکی از این دو امر را بپذیرید: یا بپذیرید که 
اند؛ و یا بپذیرید که امامان معصوم در کردهمشروعیت است، و ائمه معصومین به همین علّت به آن اقدام نمی

انجام وظیفۀ خویش کوتاهی و اهمال کرده، از تشکیل حکومت استبدادي مشروع خودداري نموده و پیروان 
 اند.ظالم رها کردهخویش را تحت سیطرة حاکمان 

باشند، بلکه توجیه سومی نیز براي عدم هاي قابل تصور منحصر به این دو نمیتوجیهممکن است گفته شود 
تشکیل حکومت استبدادي از سوي امامان معصوم وجود دارد، و آن عدم قدرت ایشان براي تإسیس 

اند که حکومتی تشکیل دهند، اگرچه دیدهدیگر، ائمۀ اطهار در توان خویش نمی باشد. به بیانحکومت می
اند، نه بعلتّ عدم مشروعیت حکومتی که از با زور و جبر، و به همین علتّ اقدام به تشکیل حکومت ننموده

 روي زور و جبر بر مردمان تشکیل شده باشد، و نه از سر اهمال و عدم انجام وظائف الهی خویش.
جواز و عدم مشروعیت حکومت استبدادي، اگرچه حاکم آن پیامبري  در پاسخ، با چشم پوشیدن از ادلّۀ عدم

شد. لازم بود، بایستی کلام ایشان متفاوت میگوئیم اگر چنین امري مد نظر آیه االله مصباح میالهی باشد؛ می
ل آنان براي رسیدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوس«بود ایشان باید به جاي آنکه بگوید: 

شوند، آنان براي رسیدن به حقّ مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل می«اینچنین بگوید:  »شوندنمی
 ؛ »مگر آنکه با زور و جبر هم نتوانند قدرت و حکومت را به دست بیاورند

ه ظاهراً در ارتکاز ایشان نیز عدم جواز و عدم مشروعیت حکومت جابرانه و استبدادي بوده است، اگرچ
  .حاکم آن منصوب از سوي خداوند بوده باشد

 
االله مصباح در خصوص حکومت برحقّ در زمان غیبت امام معصوم، ابتدا به بحث ولایت فقیه جامع آیه •

شیعه)  بجز افراد کمی از عالمان(نماید که این نظریه مورد اتّفاق علماء شیعه الشّرائط اشاره کرده، ادعا می
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در  اسلامی حکومت نقش مردم در ایشان در ادامه کلام خود، نظرات عالمان شیعه در خصوص .باشدمی
 نماید:عصر غیبت را به سه قول تقسیم می

شخص  تعیین و امام زمان است؛ خدا طرففقیه از  و حاکمیت ع حکومتیشراصل ت -1
ق عینی و استقرار کند، اما تحقّزمان انتساب پیدا  به امام و مصداق آن هم باید به نوعی

 حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد.
اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا  -2

به رأي  هتحققّ و استقرار حکومتش بست همچنین، و آنتعیین شخص  اماوامام زمان است، 
 .استمردم  انتخابو 
 اصل ، حتیّ]علاوه بر تعیین شخص ولی و تحققّ حکومتش[در زمان غیبت امام زمان، -3

 )66-65(مصباح،  نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است. شحکومتفقیه و مشروعیت 
نقش مردم در تحققّ حکومت، قدر مشترکی است که میان این سه نظر وجود دارد، و تفاوت میان این سه 

 شی به حکومت، و تعیین شخص حاکم. در بخش اول و دوم است، یعنی در مشروعیت بخ
با تکیه بر دو مقدمه عقلی و  ین نظر را انتخاب کرده، و بر صحت آناولاالله مصباح، ازمیان این سه رأي، آیه

 کند:اینچنین استدلال می نقلی،
همه . 6همه آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداوند بوده و او مالک حقیقی همۀ آنهاست -مقدمه اول

 انسانها عبد و مملوك خداوند هستند، آن هم نه ملک اعتباري و قراردادي، بلکه ملک حقیقی.
... یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستی ما تماماً از اوست، و 
هیچ چیز حتّی یک سلّول هم که متعلقّ به خودمان باشد و ما آن را به وجود آورده باشیم 

 )70(مصباح،  نداریم.
 تصرفّ در مال دیگري، بدون اجازة او عقلاً قبیح است. -مقدمۀ دوم 

بنابراین هیچ انسانی حقّ تصرفّ، نه در خود و نه در دیگران را، بدون اذن و اجازة 
 )71خداوند ندارد. (مصباح، 

، گرفتن و بستن و زندان کردن و لازمۀ حکومت«جه داده به اینکه این دو مقدمه، و با توبیان ایشان پس از 
هاي مختلف در ها و ایجاد محدودیتجریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف

 گیرد:نتیجه می» رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است
وند ها که کسی غیر از خدابنابراین حاکم باید براي این تصرّفات، از مالک حقیقی انسان

نیست اجازه داشته باشد، وگرنه تمامی تصرّفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و 
 )71(مصباح،  غاصبانه خواهد بود.

 »الأَْرضِ فی ما و السماوات فی ما للَّه«فرماید: قرآن کریم در موارد فراوانی می 6
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و  7براي پیامبر از سوي خداوند را چنین تصرّفاتینماید که اجازة االله مصباح در ادامه به آیاتی استناد میآیه
گر اجازة چنین اشاره به ادلّۀ ولایت فقیه در زمان غیبت، که اثبات کند، و باثابت می 8مامان معصومبراي ا

 گوید:باشد، میالشّرائط میتصرّفاتی از سوي خداوند و امام زمان به فقیه جامع
اما دلیلی در دست نداریم که این حقّ به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک 

 )71مصباح، جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. (
در بیان بخش دوم و  ،هایشان به این ترتیب و با این استدلال، بخش اول از قول مختار خود را مستدلّ نمود

 گوید:میول مختار از ق
با نصب عام از سوي خداوند و امام زمان، فقیه حقّ حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد، 

حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق و ما فقط کارمان این است که این حقّ 
 ما وجود دارد کشف و شناسائی نمائیم.

شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبري از جانب مردم، و با این بیان معلوم می
چه گفتیم ر به وسیلۀ این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزي غیر از آنببعد هم تعیین ره

ائی فردي که واجد صلاحیت و مشروعیت براي منصب ولایت فقیه و یعنی کشف و شناس
 )73رهبري است نخواهد بود. (مصباح، 

، به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم، مردم امام معصوم نیز در زمان غیبت« گیرد کهوي نتیجه می
 »ین فرد و مصداق) ندارند.هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت (نه در اصل مشروعیت و نه در تعی

 گوید:در مورد نقش مردم در تحققّ حکومت می ایشان
این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینۀ تحقّق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند، و 
تا مردم نخواهند نظام اسلامی محققّ نخواهد شد، و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود 

شود، بلکه همانند همۀ پیامبران و امامان تنها در جبر نمیگاه متوسل به زور و هیچ
که خود مردم به حکومت وي تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد صورتی

 )73(مصباح، .زد
 
را قبول  ويگوئیم: مقدمات استدلال میدر مورد بخش اول قول مختار ایشان االله مصباح در نقد مطالب آیه

مسلّم است که بر اساس تعالیم دین  .پذیریمرا نیز می ستا اي که بر آن مترتبّ نمودهنتیجه داریم، کما اینکه
ا اسلام، تنها کسی اجازة تصرّفات حکومتی را، به عنوان مصداقی از تصرفّ در ملک حقیقی خداوندي، دار

گوید: ر آن است که مید ایشانکه اذن آن را از جانب شارع دریافت کرده باشد، لکن اختلاف ما با  باشدمی

 أَنْفُسهمِ منْ باِلْمؤْمنینَ أوَلى النَّبیِ   6:  الأحزاب 7
 منْکمُ الأْمَرِ أوُلی و الرَّسولَ أطَیعوا و اللَّه أطَیعوا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا   59:  النساء 8
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دلیلی در دست نداریم که این حقّ به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم «
حقّ در این مسأله آن است که خداوند، اجازة تصرفّ در اموال مردمان را به گوئیم می . ما»داده شده باشد

است که در کلام  )1/222،اللآلىعوالی(»أمَوالهِم علىَ مسلَّطُونَ النَّاس«خود آنان داده است، و این همان 
، و سابقاً بیان کردیم که قاعده سلطنت، که در مدلول نامبردار گشته است» قاعدة سلطنت«فقیهان به عنوان 

ن بر ذات خود گر سلطۀ انساکند، به طریق اولی اثباتاولیه خود تنها سلطه بر اموال را براي انسان ثابت می
 .باشدنیز می

 گوید:در رد استدلال به قاعده سلطنت می آیه االله مصباح
شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلطّ دارند و حقّ دارند اینکه گفته می

خواهد و مایلند در آن تصرّف کنند، سؤال ما این است که چه کسی هرگونه که دلشان می
 اسلام این است و مردم چنین حقیّ دارند؟گفته است که نظر 

خواهد دانند که انسان حقّ ندارد هرگونه که دلش میها میبلکه برعکس، همۀ مسلمان
رفتار کند و در خودش تصرفّ نماید؛ ما حقّ نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حقّ نداریم 

تی همۀ هستی ما دست خود را قطع کنیم؛ ... همه ما عبد و مملوك خداوند هستیم، و وق
از او باشد بدون اجازة او حقّ هیچ گونه تصرّفی را در خودمان نیز نداریم، پس ... چگونه 

توانیم به دیگران این حقّ را تفویض کنیم که بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور می
 )76-75(مصباح، مربوط به آن دخالت و تصرفّ نمایند؟

اموال خویش از چه در  و خود در جسم ، چهاي از تصرّفات انسانست که پارهتردیدي نیگوئیم در پاسخ می
الهی ممنوع گشته، لکن سخن در آن است که آیا باید در مورد هر تصرّفی به دنبال دلیل  سوي مالک حقیقی

نکه دلیلی بر منع و آمنع و حرمت گشت، یا دلیل جواز و حلیت؟ و آیا اصل بر حلیت و جواز است مگر 
 حرمت در دست باشد، یا اصل بر جواز و حلیت است مگر آنکه دلیلی بر منع و حرمت در میان باشد؟

به ؛ 9اجازة تصرفّ در اموال مردمان را به خود آنان داده استمالک حقیقی الهی حقّ آن است که همچنان که 
 کُلُّ«ه است، و این همان همان صورت اجازة تصرّف در تمامی شئون مربوط به انسان را به او واگذار نمود

َشیء وه َلَالٌ لکتَّى حح لَمَتع أنََّه رَامح نیبِعاست که در کلام اصولیان عنوان  )7/226(طوسی، التهذیب،  »ه
االله مصباح منطبق بر مختار اخباریان است که قائل به و سخن آیه بر آن اطلاق شده است.» اصاله الإباحه«
باشد. مختار و بوده، استدلال عقلی آنان نیز بر تمسک به همین دلائل ایشان مبتنی می» اصاله الحظر«

، و )355-1/339(انصاري، فرائد الاصول،  استدلالی که هم در رسائل شیخ انصاري با قدرت رد شده است
لی شیعه تردیدي ؛ و امروزه تمامی فقهاء اصواندهاي درخور دادههم تمامی اصولیان پس از شیخ به آن پاسخ

 در بطلان این نظر ندارند.

 قاعدة سلطنت ۹
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فقهاء » نصب عام«آنچه شما  گوئیممی ،در خصوص استدلال ایشان در تبیین بخش دوم از قول مختار خود
نامید، تنها همان چیزي است که ما آن را از سوي خدا و امام زمان نسبت به فقیه ولی در دوران غیبت می

حکومت در عصر غیبت نامیدیم، و گفتیم که با انضمام قبول رعایاست که علّت شرایط حقّانیت ولایت و 
اي که اقامه کردیم اثبات گشت که این حقّانیت فقهاء براي گردد. از ادلّهجواز و مشروعیت حکومت تام می

نا العلّه براي جواز حاکمیت است، که با انضمام جزء دیگر علتّ، که هماحکومت در عصر غیبت، جزء
 مقبولیت مردمی حکومت فقیه باشد، مشروعیت حاکمیت او تحققّ خواهد یافت.

االله مصباح در خصوص بخش سوم از قول مختارشان وجود دارد لی که در مورد بیان آیهاشکابا این بیان ما، 
مت فقیه در اصل تأسیس حکو« و به چه مجوز شرعی گردد. اشکال وارده آن است که چرانیز مرتفع می

که خود شود، بلکه همانند همۀ پیامبران و امامان تنها در صورتیگاه متوسل به زور و جبر نمیخود هیچ
این اهمال در تشکیل  ؟»مردم به حکومت وي تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد

 حکومت دینی، اگرچه استبدادي، چنانچه مشروع شمرده شود، چه وجهی خواهد داشت؟
مطابق مبنائی که ما تقریر کردیم، حکومت استبدادي و غیر مقبول شهروندان، هر آن کسی که در رأس آن 
قرار داشته باشد، مشروع و مجاز نخواهد بود، و نه فقیه در تأسیس و اداره چنین حکومتی تکلیف دارد، نه 

 ینحلّ باقی خواهد ماند.االله مصباح این اشکال لاامام معصوم، و نه پیامبر. ولی مطابق مبناي آیه
االله مصباح در انتهاي این سخنان خود، با اشاره به دو قول دیگر، در مقام ارائۀ دو تالی فاسد براي اعتقاد آیه

 گوید:به دخالت داشتن مقبولیت مردمی در مشروعیت حکومت می
 اگر حقیقتاً رأي مردم مشروعیت آور است، 

ید و هارون الرّشید و رضاخان و امثال آنان رأي کنیم مردم به حکومت یزفرض می] 1[
 دهند، آیا در این صورت حکومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و برحقّ است؟

اگر مردم فردا رأي بدهند که ما قانون اساسی فعلی را که با محوریت ولایت فقیه ] 2[
اسلام همین  خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظرتدوین شده نمی

 )77-76(مصباح،  است؟
گوئیم با توجه به آنچه گفتیم و مبانی که تقریر نمودیم، هیچیک از این دو تالی بر قول مختار ما در پاسخ می
گردد. بر اساس مبناي ما، که حقّانیت را جزئی از علتّ تامۀ مشروعیت، و مقبولیت را جزء متفرّع نمی

الرّشید، و رضاخان چنانچه مقبول مردم واقع گردد حکومت امثال یزید، هاروندانیم، نه دیگري از آن می
مشروع خواهد بود، و نه حکومت ولی فقیه چنانچه مقبولیت مردمی نداشته باشد. چرا که اولی فاقد شرایط 

 حقّانیت است، و دومی فاقد مقبولیت، و هردو فاقد مشروعیت.
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گاه فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ«االله مصباح که مگر سخن آیهو از این سخن نباید تعجب کرد، 
اي جز این دارد؟ و مگر ایشان معتقد است فقیه در تأسیس حکومت نتیجه» شودمتوسل به زور و جبر نمی
 شود؟شود، ولی در حفظ و بقاء حکومت متوسل به زور و جبر میبه جبر و زور متوسل نمی

 
 نتیجه

هاي دین اسلام، ارتباطی تنگاتنگ با مقبولیت مردمی دارد. این ارتباط بنحو حاکمیت، بنا بر آموزهمشروعیت 
جزءالعلّه بودن مقبولیت براي مشروعیت قابل تصویر است؛ نه اینکه هر حکومت مقبولی مشروع باشد. و 

 باشد.رانی میجزء دیگر علتّ تامۀ مشروعیت، حقّانیت حاکم براي حکم
نچه حاکم برحقیّ مقبول رعایا گردد، حکومتش مشروع خواهد بود. نه هر حکومت برحقّی مشروع است چنا

و نه هر حکومت مقبولی، مشروع. بلکه تنها آنگاه که مقبولیت در کنار حقّانیت بنشیند، مشروعیت را به بار 
 خواهد آورد.
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 Abstract 

 Controversial political issues in jurisprudence and the acceptance of governmental popularities have 
risen to many debates between by different theorists and opinions and so far no clear explanations 
on the legitimacy of acceptance have been  provided. 

 

Herein,  a review of Ijtihad reasons from Holy Quran, sayings of prophet and his tradition, we have 
tried to present a clear and critical analysis of theories and ideas in this field. We have shown that 
"truth" which comes from the God appointment (during infallibles AS) or with popular appointment 
and acceptance by all people (during the absence of Imam) would provide acceptance  which play 
significant roles in governmental legimacy. 
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